
  فارسي

  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 3«گزينه  -1

  قدوم: فرا رسيدن، قدم نهادن، آمدن

  منكر: انكار كننده / منكَر: انكار شده، زشت

  )دشوار) (واژه -تركيبي  -دوازدهم  يهپا) (كتاب درسي با تغيير(وجه: وجود ـ ذات 

ن گزينـه ديـده   هاي مطـرح شـده در صـورت سـؤال در اي ـ     ـ معني درست واژه» 2«گزينه  -2
  واژه) (متوسط) -تركيبي  -دوازدهم  يهپا() كتاب درسي با تغيير( شود. مي

  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 2«گزينه  -3

آونـد (آويـزان، آويختـه، معلـّق) / اورنـد (تخـت       »: 3«سودا (ديوانگي) / گزينه »: 1«گزينه 
  اه)  معجر (روسري، سرپوش / مأوا (پناهگ»: 4«پادشاهي) / گزينه 

  )متوسط) (واژه -تركيبي  -دوازدهم  يهپا((گزمه) 

  فراق و فراغ»: 3«صواب و ثواب / گزينه »: 2«بهر و بحر / گزينه »: 1«ـ گزينه » 4«گزينه  -4

  )متوسط) (املا -تركيبي  -دوازدهم  يهپا((گزمه)  هم آوا هستند.

  ـ فراق دوري ـ فراغ: آسودگي خاطر.» 2«گزينه  -5

  شود. صيف ممدوح يا معشوق كه حتي شير هم در مقابل تو روباه ميتو»: 4«مفهوم گزينه 

  ) (متوسط)(گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ دستور 

  شود. ـ نام صاحبان آثار در اين گزينه به درستي ديده مي» 1«گزينه -6

  )متوسط) (دستورم ـ تركيبي ـ دوازده يهپا() كتاب درسي با تغيير(

و وابسـته پيشـين هسـته اسـت. بررسـي      » شاخص«ين گزينه در ا» سلطان«ـ » 4«گزينه  -7
  ها: ساير گزينه

  هستهصفت پيشين / دعااين»: 1«گزينه 

  هستهصفت پيشين / غريباين»: 2«گزينه 

  هسته  صفت پيشين / روزچنين»: 3«گزينه 

 تاريخ ادبيات) (متوسط)م ـ تركيبي ـ دوازده يهپا(گزمه) (

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -8

بـا  »: 3«كلاه از سرت افتاد / گزينـه  »: 2«تا چشم بشر نبيند رويت را / گزينه »: 1«گزينه 
  )آسان) (رتودسم ـ تركيبي ـ دوازده يهپا() كتاب درسي با تغيير(مگوييد.  محتسب عيبم را

در معنـاي  » ت«، در بيـت  »اسـت «و  »رفت مي«به معناي » پ«در بيت » شد مي«ـ » 2«گزينه - 9
  دستور) (متوسط) ـ درس هفتم ـ  دوازدهم  يهپا(گزمه) (كار رفته است.  به »وجود دارد«

  ـ» 3«گزينه -10

  در اين بيت وابسته وابسته وجود ندارد.علي         محزون     عشق

  )2)  وابسته (1هسته   وابسته (
  

  اليه صفت      مضاف                   

  ها: بررسي ساير گزينه

  اليه اليه مضاف (تو): ـَ ت وابسته وابسته از نوع مضاف ـَ ت       رخ      شادي»: 1«گزينه 
  

  اليه اليه    مضاف هسته  مضاف                     

  اليه اليه مضاف : جواني: وابسته وابسته از نوع مضافجواني      دوران      عطر»: 2«گزينه 
  

  اليه اليه   مضاف هسته  مضاف                      

  اليه اين: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف طاق      اين      خم»: 4«گزينه 
  

  اليه هسته   صفت    مضاف              

  )آسان) (هاي ادبي آرايهم ـ تركيب ـ دوازده يهپا((گزمه) 

خـو  [ـ فعل در اين حذف به قرينه لفظي است. چنان كـه آينـه زنـگ خـورده     » 3«گزينه -11
غبـار  »: 2«/ گزينـه   ]اسـت [چـه خـوش   »: 1«ها: گزينه  . بررسي ساير گزينه]كرده است

، طفـل راهـت   ]اسـت [خـاك پايـت   » 4«/ گزينـه   ]اسـت [خاك پايت توتياي چشم مـن  
  ]است[

  )متوسط) (هاي ادبي آرايهم ـ درس اول ـ دوازده يهپا((گزمه) 

صـد تيـغ، يكـي چـوب (دو     »: الف«ـ بررسي ابيات به ترتيب حروف الفبا: بيت   »4«گزينه -12
همـه فرمـان، همـه اَمـر، ايـن      »: ب«بيت / تركيب وصفي) تيغ جفا (يك تركيب اضافي) 

ايـن خانـه   »: پ«امر تو (دو تركيب اضافي) / بيت (سه تركيب وصفي) فرمان تو ـ   واناييت
طاق بلند، اين سخن (دو »: ت«(يك تركيب وصفي) سوداي تو (يك تركيب اضافي / بيت 

  تركيب وصفي) حرف حق (يك تركيب اضافي)

  ) (متوسط)يادب هاي آرايهم ـ درس پنجم ـ دوازده يهپا((گزمه) 

 ي ابيات: ـ بررس» 1«گزينه -13

  (آنها: نهاد) / (نام او را: مفعول) / (كي: مسند) / (نهادند: فعل)»: 1«گزينه 

جزئي گذرا بـه   3اين ملك كه ... (نهاد) / خاك (مسند) / است (فعل اسنادي) »: 2«گزينه 
  مسند (آنها: نهاد) / (نام او را: مفعول) / (بغداد و ري: مسند) / (نهادند: فعل)

نهاد) / (تهي: مسند) / (شـد: فعـل اسـنادي) / (آنهـا: نهـاد) / (نـامش را:       (آن: »: 3«گزينه 
  مفعول) / ني (مسند) / (نهادند: فعل)

اـد) / »: 4«گزينه   َـش:   (آن: نهاد) / (دل گرمي و دم سردي ما: مسند) / بود (فعل اسنادي) / (آنها: نه (ـ
  )) (متوسطيادب هاي آرايه ـدرس هفتم  ـ وازدهمد يه(پا(گزمه) (مرداد مه و دي: مسند) / (نهادند: فعل)  مفعول)

آميختـه شـده و   » حـس بويـايي  «مفهومي است كه بـا  » راحت«ـ بوي راحت: » 2«گزينه  -14
ساخته است. / مصـراع دوم مصـداقي بـراي مصـراع اول اسـت و هـر       » آميزي حس« آراية

اسـت: بـوي    به وجود آمده» اسلوب معادله«مصراع استقلال نحوي و معنايي دارند و آرايه 
 توان جست.   نمي» از دهان اژدها«توان برد / نوشدارو  نمي» از مزاج ديار«راحت 

  ) (آسان)املاتركيبي ـ  -دوازدهم  يهپا(گزمه) (

شود، چـون مصـراع دوم بـا حـرف ربـط       ـ در اين بيت اسلوب معادله ديده نمي» 4«گزينه -15
آرايه اسلوب معادلـه نبايـد بـين دو     كند. در به مصراع اول ارتباط پيدا مي» يا«ساز  پايه هم

كار رفته  مصراع رابطه نحوي وجود داشته باشد. مرد در اين بيت مجازاً در معناي انسان به
نمـا   متناقضخاموشي جنون فرياد برانگيخت»: 1«ها: گزينه  است. بررسي ساير گزينه

ــاران   ــنگ كوهس ــيدن س ــاد كش ــه  / فري ــتعاره / گزين ــخيص و اس ــرمن »: 2«تش خ
»: 3«ارزش بـودن / گزينـه    كنايـه از بـي  اضافه تشبيهي / به برگ كاه نبودنعمر

 نشيني است.  بيت به زندگي حضرت خضر تلميح دارد. / نفس مجازاً هم

  )دشوار) (درس دوم ـ دستورم ـ دوازده يهپا((گزمه) 

دانـد كـه روح مجنـون چنـگ در      ـ علتّ سنگين حركت كردن شتر را اين مـي » 2«گزينه  -16
  حسن تعليلدامان محمل زده و آن را از حركت باز ايستانيده است

  ميحتلبيت به ماجراي عاشقانه ليلي و مجنون اشاره دارد

  كنايه از اصرار كردن / وادار كردنچنگ زدن

  تشخيص و هر تشخيصي استعاره است.زند روح مجنون دست در دامن محمل مي

  )دشوار) (ر دستوـ دروس هشتم و نهم ـ دوازدهم  يهپا((گزمه) 

داند كـه زمـان    گشتن سالخوردگان را اين ميعلتّ خميده پشت » الف«ـ بيت » 3«گزينه -17
  اند. وجو كرده جسترا جواني قامت را خم كرده و خاك يافتن بسياري به دنبال 

كار رفتـه و در معنـاي    ) عدد هزار در اين بيت در معناي دوم به2) بلبل، 1هزار: » ث«بيت 
  ايهام تناسب ساخته است. »ترانه«و  »نغمه«با  »بلبل«

  است. »شنوايي«و  »بينايي«تركيب در حس  »ديدن سخن«ارد، آميزي د بيت حس

مصراع دوم در حكـم مصـداقي بـراي مصـراع اول اسـت و جـاي دو مصـراع را        »: پ«بيت 
  (اسلوب معادله) توان عوض كرد، بيت مبتني بر تشبيه است. مي

نيست (فعل) و نيست (نابود) / باد (جريـان هـوا) و بـاد (فعـل دعـايي) جنـاس       »: ب«بيت 
  )متوسط) (دستورـ درس اول ـ دوازدهم  يهپا((گزمه)  اند. مسان ساختهه

ـ مفهوم مشترك بيت و عبارت اين است كه حيات واقعي بـه بـودن عشـق در    » 4«گزينه -18
 اي است.  زندگي است و كسي كه عاشق نيست گويا مرده

  ) (متوسط)قرابت مفهوميدرس هفتم ـ  ـدوازدهم  يهپا((گزمه) 

  هاي راه عشق است. صبوري در رنج» 1«وم درست بيت گزينه ـ مفه» 1«گزينه -19

  )متوسط) (يقرابت مفهوم ـ تركيبي -دوازدهم  يهپا((گزمه) 

  نكوهش ظاهر و توجه به باطن است.» 3«ـ مفهوم صورت سؤال و ابيات گزينه » 3«گزينه -20

  )متوسط) (يقرابت مفهوم نهم ـ درس ـدوازدهم  يهپا((گزمه) 

عبارت صورت سؤال و ساير ابيات اين است كه هر فرعي در نهايت بـه  ـ مفهوم » 4«گزينه -21
  ناپذير عاشق است. اشتياق پايان» 4«گردد. مفهوم گزينه  اصل خودش باز مي

  )متوسط) (ـ قرابت مفهوميـ درس ششم  دوازدهم يهپا(گزمه) (

  تأكيد بر پختگي در عشق با سوز دل»: 4«ـ مفهوم بيت اول گزينه » 4«گزينه -22

فهمد كه عشـق را تجربـه كـرده     حال عشق را فقط انساني مي»: 4«م بيت دوم گزينه مفهو
  ها: است. بررسي ساير گزينه

  گريزي مردم»: 1«گزينه 

  تقابل عقل و عشق»: 2«گزينه 

  جويا شدن حال مردمان در گرفتاري  »: 3«گزينه 

  (گزمه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ قرابت مفهومي) (دشوار)

ها وجود عشق حيات حقيقـي اسـت و    مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينهـ » 1«گزينه -23
تاكيـد شـاعر بـر    » 1«اي ندارد، در حقيقت مرده است. مفهوم بيت  كسي كه از عشق بهره

(گزمـه) (پايـه دوازده ـ درس هفـتم ـ قرابـت مفهـومي)         باده نوشي و داشتن اوقـات خـوش اسـت.    
  (متوسط)

بيگانـه  » 4« ستيزي است اما در گزينه بيگانه» 3«و » 2« و» 1«هاي  ـ در گزينه» 4«گزينه -24
  ) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي) (دشوار)گزمه(دوستي 

مفهـوم اسـت، سـاير ابيـات بـر       با بيت صورت سـؤال هـم  » الف«ـ فقط مفهوم » 3«گزينه -25
  تأكيد دارند كه مفهوم مقابل صورت سؤال است.» خاموشي«

  هم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي) (آسان)(گزمه) (پايه دوازد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


